
  
  
  
  

  هایی از دیوان عنصريتصحیح بیت
  

  راضیه آبادیان
  
  دهیچک

. حقیقتی است انکارناپذیر هاي پیش از حملۀ مغول ویژه متن هاي نظم و نثر فارسی بهضرورت تصحیح دوبارة برخی متن
کـه علـت را   هاي معتبر نیسـت بل هاي تصحیح شده، تنها نبود و یا به کار نگرفتن دستنویس شوربختانه مشکل اصلی متن

شناختی جست و جو کرد؛ اصولی کـه  اي از اصول ادبیاتی و زبانتوجهی ایشان به پارهباید در شیوة کار مصححان و بی
نور همچنـان بـا   هـاي ایـن سـخ   است متن سرودهسبب شده ها در تصحیح دیوان عنصري نیز روي داده و  غفلت از آن

شـود کـه در   هایی از دیـوان عنصـري پرداختـه مـی    ی و تصحیح بیتدر این جستار، به بررس. باشداصالت فاصله داشته 
بـه نادرسـت درج   ) 1363چـاپ دوم، تهـران،   (و محمـد دبیرسـیاقی   ) 1341چاپ دوم، تهران، (هاي یحیی قریب  چاپ
هاي شعر کهـن فارسـی، بـه ویـژه     هاي دستوري و معنایی و با توجه به قراردادبیشتر اصلاحات بر اساس ملاك. اند شده

هایی که این دو مصـحح از  براي این منظور، گذشته از دستنویس. پردازي انجام یافته استبندي و صنعت هاي قافیهوهشی
بـدیهی  . است، به کار رفتـه اسـت  تر ها کهناند، دستنویسی دیگر نیز که از آن دستنویسدر تصحیح خود بهره برده ها آن

نیز هاي سبکی شاعر را و ویژگی ند شخصی را ملاك قرار ندادهو پس ست نگارنده در انتخاب ضبط درست هرگز ذوقا
 است که هر گونه حدس و گمانبند بوده هایی اثبات شده و قطعی در نظر نگرفته و همواره بدین اصل پايهمچون داده

بسـیاري از  شود که تـا کنـون   کشیده می  اسی و ذوقیباشد وگرنه کار به تصحیحات قیشناختی داشته باید پشتوانۀ نسخه
  .اندها شدهخوردگیو دچار انواع تحریفات و دست هاي نظم و نثر دستخوش آن گشته متن
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زادگاه او . الشعرایی داشته استو در دربار محمود غزنوي، مقام ملک) 71: 1370منوچهري، (آمده به شمار می» اوستادان

عنصري، در زمان پادشـاهی مسـعود   . هاي نیمۀ دومِ سدة چهارم رخ داده استبلخ بوده و تولدش ظاهراً در آغازین سال
  ).6:  1341عنصري، (درگذشت  431سال غزنوي و به 

هـا،   نخسـتین آن . تا کنون دو تصحیح از دیوان عنصري چاپ شده که هر دو دچار اشکالاتی در ضبط ابیات هسـتند 
انتشارات کتابخانۀ سنایی،  از ش است و دیگري تصحیح دکتر محمد دبیرسیاقی1323تصحیح دکتر یحیی قریب در سال 

با توجه به تغییراتی که در چاپ دومِ هر دو تصحیح انجام گرفته است، در . ش بوده است1342که چاپ اول آن در سال 
هایی بیت ،در این پژوهش. خواهد بود) ش1363: ش؛ دبیرسیاقی1341: قریب(ها  این مقاله، اساسِ کار بر چاپ دومِ آن

کار، دیوان عنصري بـه تصـحیح محمـد    شود اما اساس که در هر دو یا یکی از این دو چاپ، نادرست هستند، آورده می
هایی که در این چاپ از نظر ضبط لغت و تصحیح دچار اشکال هستند و صفحۀ مربوط دبیرسیاقی است و در آغاز، بیت

  .ها در چاپ یحیی قریب ذکر خواهد شدشود و آنگاه شمارة صفحۀ آن بیتها آورده می به آن
، نوشته شـده  »م«ها دستنویس ترین آناند که کهنتنویس بهره بردهقریب و دبیرسیاقی، در تصحیح خود از چندین دس

هایی را که در تصحیح آن دو مصحح به کـار رفتـه و در ایـن پـژوهش     در اینجا نام دستنویس. ق است.هـ1067در سال 
 :شویماند، همراه با نشانۀ اختصاري آنها یادآور میمورد استفاده قرار گرفته

دسـتنویس اسـاس محمـد     ،ایـن دسـتنویس  (هجـري اسـت    1067ریخ پایان تحریر آن، سال تا. مجمع القصاید :»2م«
  ).آمده است» م«با حرف اختصاري  دبیرسیاقی در تصحیح دیوان عنصري است که در چاپ وي

ایـن دسـتنویس در چـاپ    ( 1211، نوشته شده به سـال  1031دستنویس کتابخانۀ مجلس شوراي ملّی به شمارة  :»1م«
  ).آمده است» م«اختصاري قریب با حرف 

  .ق.هـ 1262العظیم خان قریب، به تاریخ دستنویس کتابخانۀ عبد :»ق«
  .ق.هـ 1266العظیم خان قریب، به تاریخ دستنویس کتابخانۀ عبد :»ب«
  .»تاریخنسبتاً کهنۀ بی«دستنویس ناقص اما به گفتۀ قریب  :»ر«

  .نام آنها را ذکر نکرده است شش دستنویس دیگر هم مورد استفادة قریب بوده که وي
ها، دستنویس دیگري نیز مورد استفادة پژوهنده قرار گرفته و آن جنگ خلاصه الاشعار و زبده الافکـار   گذشته از این

هـاي  سـروده از سـروده   52در این جنـگ،  . کتابت شده است کاشانیالدین ق، به دست تقی.هـ 1007که در سال است 
گفتنـی اسـت ایـن دسـتنویس از همـۀ      . هـا بـوده اسـت   گر پژوهنده در تصحیح برخی بیتعنصري آمده که گهگاه یاری

در پژوهش پیش رو، از ایـن دسـتنویس بـا نـام     . تر استاند، کهنهایی که دبیرسیاقی و قریب در دست داشتهدستنویس
  .شودیاد می» ك«اختصاري 

  
  اهداف پژوهش

از آنجا که این سراینده از سرایندگان نامدار زبان . ن عنصري استهایی از دیوا هدف این پژوهش، تصحیح دیگربارة بیت
آیـد، شـعر او اهمیـت بیشـتري     هاي شعر فارسی به شمار مـی زیسته که از نخستین دورهاي میو ادب فارسی است و در دوره

  .بودنتیجۀ این پژوهش، نزدیک شدن یا رسیدن به صورت درست چندین بیت از دیوان عنصري خواهد . یابد می
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  ضرورت پژوهش
عنصري از . ناکردنی استویژه دیوان سرایندگان پیش از حملۀ مغول، انکاراهمیت دستیابی به متن درست یک دیوان، به

هـاي  هاي به کار رفته در دیوانش، تأثیرآن دسته سرایندگانی است که با توجه به زمان زیستنش، استناد به شعر او و واژه
گذارد؛ بنـابراین تصـحیح نادرسـت اشـعار وي     هاي گوناگون ادب و حتی زبان فارسی می بخشاي در فراوان و گسترده

  .آفرین خواهد بودمشکل
  

 پیشینۀ پژوهش

البتـه یـک مقالـه از نگارنـده، بـا عنـوان       . اي در این زمینه، در مورد دیوان عنصري نوشته نشده اسـت  تا کنون هیچ مقاله
آینۀ میراث چاپ خواهد شـد کـه در    مجلهضمیمۀ  آینده، در در» دیوان عنصريمقایسۀ دو چاپ دبیرسیاقی و قریب از «

  . آن، درستی و نادرستیِ تصحیح دو چاپ قریب و دبیرسیاقی، مورد بررسی قرار گرفته است
 

  :است هایی که تنها در چاپ دبیرسیاقی آمدهبررسی بیت
  )167/ 14: 1363عنصري، ( محشر زان شرابه تا بهوش با ایشان نیاید / هر گروهی را شرابی دادي از تیغت کزان* 

اي که از آن شراب تـا  با تیغت هر گروهی را شرابی داده) ممدوح(تو «: با توجه به این ضبط، معناي بیت چنین است
  .»! آیند از آن شراببه روز محشر به هوش نمی
باید در درسـتی   و به کار رفته است در مصراع دوم به درستی زان. بندي بیت درست نیستپیداست که معنا و جمله

» اسـتوار «را در بیـت   کـزان دبیرسیاقی نیـز  . شده است سببزیرا حشو آشکاري را  در مصراع نخست تردید کرد کزان
  ).167/ 14: 1363عنصري، (داند نمی

تـو بـا   : شـود گردد و معناي آن چنین می، اشکال نحوي بیت برطرف میگرانبا صورت . است گرانتغییریافتۀ  کزان
 گـران در شعر فارسی، . آینداي که از آن شراب تا به روز محشر به هوش نمیتیغت هر گروهی را شرابی گران نوشانده

  :اینک چند نمونه از این کاربرد. رفته استصفت رایجی بوده که در مورد شراب و باده، بسیار به کار می
  )313: 1380فرخی، ( ها خوریم گرانخیز تا باده/ ما غم رز چرا خوریم همی

  )742: 1318معزي، (ه یاد خواجه شراب گران کشم گر من ب/ بار گران زمانه کند بر دلم سبک
  )767/ 2: 1376انوري، (ست کآرد آن سبکباري مرا می گران داده/ ساقی عشق بتم در جام امید وصال

: 1363عنصـري،  ( چه نیکو افسر اسـت  رسر به از افسر علی حال ا/ زین جهان مندیش او را گیر کو نه زین جهان* 
17 /200(  

شـود،   نهآنچه باید جـایگزین  . در این بیت، معناي مصراع نخست و نیز ارتباط دو مصرع را بر هم زده است نهضبط 
  :استبه 

  چه نیکو افسر است سر به از افسر علی حال ار/ زین جهان بهزین جهان مندیش او را گیر کو 
 بـر بپنـاه  ) ممدوح(به او . اشته باشاز این جهان میندیش و پرواي آن را ند: شودچنین میمعناي بیت در این صورت 

  .که سر از افسر بهتر است، اگرچه افسر نیز نیکوست زیرا او از این جهان بهتر است؛ همچنان
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  )203/ 17: 1363عنصري، ( را نماید سوي دانا دختر است وان پسر کو/ این پدر داند پسر کاین پادشه فرزند اوست* 

شناسد زیرا این پادشاه فرزند اوست و این پدر، پسرش را می: معناي بیت در صورت درستی این نویسش چنین است
  !آیدرا نشان دهد و نشانگر باشد، نزدیک خردمند دختر به شمار می) پدر(آن پسري که او 

، از نظـر فـرد دانـا    نباشد ري که همانند پدرشپس: خواهد بگویدزیرا ظاهراً شاعر می این معنا چندان پذیرفتنی نیست
گونـه  پـس بیـت را بایـد ایـن    . باشد نماندگشتۀ نماید رسد که  به نظر می. باشددختر است، نه پسري که همانند پدرش 

  :پیراست
  سوي دانا دختر است نماندرا  وان پسر کو/ این پدر داند پسر کاین پادشه فرزند اوست

یـک  ، نزد)و نمایانگر او نباشد(آن پسري که شبیه به پدرش نباشد : شنهادي این استدوم با صورت پی معناي مصراع
  .همانند پدرش است) پادشه(آید؛ یعنی او خردمند، دختر به شمار می

گفته نماند که با تصحیح مصرع دوم، باز هم ربط معنایی دو مصرع چنـدان روشـن نیسـت و مصـرع نخسـت      البته نا
  .نمایداستوار نمی

عنصري، ( 1 ها زیر است و گردون از بر استتا خراج طبع/ ستا ست آب و آتش روشنا مین تیره است و پاكتا ز*
1363 :18 /207(  

در لغت به معنـی آمیـزش    مزاج. باشد مزاج، گشتۀ خراجرسد به نظر می. مفهوم است، ترکیبی غریب و ناخراج طبع
  :اي داردآوردن واژة مزاج براي طبع، در شعر خاقانی هم نمونه .و در اصطلاح، آمیزشِ عناصر اربعۀ متضاد است 2 است

  )238: 1385خاقانی، (زر بخششِ خور است چه دانی عطاي خاك / مزاج طبعجان دادة حق است چه دانی 
  :پیشنهاد پژوهنده براي صورت درست بیت این است

  است و گردون از بر استها زیر طبع مزاجتا / ستا ست آب و آتش روشنا تا زمین تیره است و پاك
  )670/ 54: 1363عنصري، ( انده هجران مرا و جسم او شد سوگوار/ ست کوژبار عشقش من کشم زلفین او گشته* 

مصراع نخست، در مصـراع  در  زلفین با توجه به کلمۀ. نماید، چندان مناسب نمیجسمدر مصراع دوم، سوگوار شدن 
 .کنـد را به جاي آن پیشـنهاد مـی   چشمنگارنده واژة ). جسم(شد نه خود بدن دوم هم باید عضوي از بدن به کار رفته با

در مورد سوگوار بودن چشم باید . باشد و سوگواري نیز با چشم مناسبت بیشتري دارد تا با جسم چشمباید گشتۀ  جسم
توجه به ایـن نکتـه   . ردگفت که ظاهراً در اینجا، سیاه بودن چشم مورد نظر نیست و شاعر به چشم کبود و نیلی اشاره دا

بـاز هـم در دیـوان     چشـم آبـی یـا سـبز را    . 3 رنگ بوده استضروري است که در عصر عنصري، جامۀ سوگواري نیلی
  :ه به آن، در این دیوان غریب نیستتوان دید و اشارعنصري می

  ).24: 1363عنصري، (سر شود روي و مشکینو دیبا چشممیناباز / گیرد ز سر کوه بلندافسر سیمین فرو
کشم، من بار عشق او را می« تر خواهد شد، معناي بیت زیباجسمبه جاي  چشمدر بیت مورد بحث، با جانشین کردن 

او سـوگوار شـده   ) کبود(کشم، پس چرا چشمان  اندوه هجران او را من میپشت گشته است؟ پس چرا زلفین او خمیده
  .»است؟

  :اینک صورت درست بیت
  او شد سوگوار چشمانده هجران مرا و / ست کوژین او گشتهبار عشقش من کشم زلف
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گذشته از این توضیحات، بیت دیگري نیز در دیوان عنصري وجود دارد که مدعایی بر درسـتی صـورت گفتـه شـده     
  :پردازیمدر اینجا به این بیت نیز می. شودمحسوب می

  )3146/ 331: 1363عنصري، ( آورده نیلوفر سازگار بر/ چو فیروزه بر آینۀ آبگیر* 
هـایی  کسایی در بیت. رنگ استهایی آبی دارد و گل وسط آن معمولاً زردروید، برگنیلوفر گلی است که در آب می

  :هاي گل نیلوفر اشاره کرده استبه این ویژگی
  چون تیغ آبداده و یاقوت آبدار/ نیلوفر کبود نگه کن میان آب

  میانه چو ماه دو و چهار ردیش برز/ همرنگ آسمان و به کردار آسمان
  ).81: 1373، ریاحی(وز مطرف کبود ردا کرده و ازار / چون راهبی که دو رخ او سال و ماه زرد

اند کـه همـواره چشـمانی تـر     دهجامه همانند کرقرار و کبودرو و نزار و بیسرایندگان معمولاً نیلوفر را به عاشقی زرد
  :دارد

  )269 /1: 1364، سلمان مسعود سعد(کبود گشته و لرزان و زرد و کوژ و نزار  /ز اشک دیده در آبم چو شاخ نیلوفر
  )324/ 1: 1364مسعود سعد سلمان، (قرار و نوان چو نیلوفر بی/ بود خواهم ز هجر تو همه روز
  )1012 /2: 1364مسعود سعد سلمان، (چون نیلوفر در آبم از دیدة تر / اي روي تو آفتاب و من نیلوفر

  )343/ 1: 1364مسعود سعد سلمان، (اند و نیلوفر به چشم و سینه همه لاله/ ه عزیزان تو به ماتم تونه آنگهی ک
  :اندپوش دانستهدار و کبودماتمو او را شخصی

  )154/ 8: 1342مولوي، (پوش تو نیلوفر زان هجر، کبود/ ها پر زراي از شکرت دهان گل
 سـوگوار  گمـان تغییریافتـۀ  به نظر نگارنده این واژه بـی . اندنیاورده رسازگااما شاعران هرگز در وصف نیلوفر صفت 

قطـران تبریـزي نیـز در بیتـی     . سازگاري به چشمان تر نیلوفر و جامۀ کبود وي، به سوگواري نزدیک است نه است زیرا
  :داندنیلوفر را سوگوار می

  )74: 1333، تبریزي قطران(بود در آب غرقه و رخساره زرد و جامه ک/ اندیش شاه نیلوفرچو سوگوار بد
  :تر خواهد شدشود، معناي آن روشن هاي پیش و پسِ بیت مورد بحث در دیوان عنصري به دست دادهاگر بیت

  ز چشم دلارام روز خمار/ حکایت کند نرگس اندر چمن
  درم برگ آن شاخ و دینار بار/ ز مینا یکی شاخ دیدي لطیف

  نیلوفر سوگواربرآورده / چو فیروزه بر آینۀ آبگیر
  ها بود آبدارسنانزدوده/ روي بر گرد اوچو کافر سیه

کـه در   اسـت بیت مورد بحث، در وصف چشم نیلی معشوق در حالت خماري است که همچون نیلـوفر سـوگواري   
 آندر اطـراف   و مژگـان او ) کاري آینه بـراي تـزیین آن  اشاره به رنگ کبود چشم و اشاره به فیروزه(آبگیر روییده است 

  :همچون کافران سیاهنداي است که هاي آبدادههمانند سنان
 نیز) سوگوارانده هجران مرا و چشم او شد / ست کوژبار عشقش من کشم زلفین او گشته(بیت پیشین  در همچنین

  :است؛ بنابراین نویسش بیت بهتر است بدین صورت باشد رفتهسوگوار به کار  کلمه
  سوگوارآورده نیلوفر بر / چو فیروزه بر آینۀ آبگیر



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۰۸

 
  )1663/ 158: 1363عنصري، ( چرا بجوشد مسکین بر آتشین بستر؟/ همی بجوشد زلفش ز عشق خویش چو من* 

  :گونه باید باشد تا معناي بهتري از آن به دست آید صورت درست بیت این
  مسکین بر آتشین بستر؟ نجوشدچرا / همی بجوشد زلفش ز عشق خویش چو من

گونه که من از عشـق   زلف معشوق از عشق خود در تاب است، همان: گونه خواهد بود ن ضبط، اینمعناي بیت با ای
  ).یعنی باید بجوشد(قرار دارد؟ ) صورت سرخ معشوق(که بر بستري از آتش  حالی بیچاره چرا نجوشد در. او در تابم

  
  :هایی دارندهایی  که در هر دو چاپ قریب و دبیرسیاقی، کاستیبیت
/ 27: 1363عنصري، ( افشان بودزلف او را هر شبی بر باد مشک/ مشک ست فشاندهنکس بر باد  ست بودهان تا جه* 
318(  

و » ب«اما در دسـتنویس موسـوم بـه     )48: 1341عنصري، : رك(به همین صورت است  نیزاین بیت در چاپ قریب 
. آمـده اسـت   ستبر مه نیفشانده، ستنفشاندهبر باد و در مصرع نخست، به جاي  ماه، باد، در مصرع دوم به جاي »1م«

از آنجا کـه برخـی کاتبـان از گذاشـتن نقطـه روي      . روي است، موي معشوق زیبامشک، روي و منظور از ماهمنظور از 
. انـد خواندهباد را  ماهاند، دانستهرا نمی مشکو  ماهاند و نیز از آنجا که برخی کاتبان ربط بین کردهحروف خودداري می

شود و ایـن،  می» ه«را کمی بیشتر ادامه دهد، بسیار شبیه به » د«بته باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر کاتبی قوس ال
  .را با هم اشتباه بگیرد ماهو باد یا مصحح، دو واژة  بعدي تواند مایۀ آن شود که کاتبمی

  :کندتر میرا این ابیات که از خود عنصري است، روشن مشکو ارتباط آن با  ماهدرستی واژة 
  است ار کنی باور نیازبی/ روي و مویت مرا ز ماه و ز مشک

  )61: 1363عنصري، ( پیش موي تو مشک را چه خطر/ پیش روي تو ماه را چه شرف 
  )286 :1363 عنصري،(گاه مر خورشید را در غالیه پنهان کنی / گاه بر ماه دو هفته گرد مشک آري پدید

  )69 :1363عنصري، (مسلسل مشک بر ماه منور / مغلغل غالیه بر سیم و نقره
در اینجا بـراي نمونـه چنـد بیـت را بـه دسـت       . نیز آمده است» افشاندن مشک بر ماه«در دیوان برخی شاعران، حتّی 

  :دهیم می
  انی؟ست تو بازش چه فشجعد تو فشانده/ ست و تو بازش چه شکنجی؟ا زلف تو شکنج

  )388: 1333، تبریزي قطران(فشانی گاه آن زبر ماه کند مشک/ ساییگاه این زبر سیم کند غالیه
  )171: 1318معزي، (لستان بود ت اگر بر سرو لاسا قد او سرو/ افشان بودست اگر بر ماه مشکا روي او ماه

  )771/ 2: 1376انوري، (نگارد در ره ز نعل مرکب گه ماه می/ فشاند بر مه ز گرد موکبگه مشک می
  :را برگزید» 1م«و » ب«هاي بنابراین، باید ضبط دستنویس

  افشان بودمشک ماهزلف او را هر شبی بر / ست مشکه مه نیفشاندست کس بر ه تا جهان بود
  )659/ 53: 1363عنصري، ( طبع اندر او را شکره ز عسکر ب/ مغز اندرش کاروانه ز تبت ب* 

، بار دیگر در همین قصیده شکر). 68: 1341عنصري،  :رك(است  به همین صورت آمده نیز این بیت در چاپ قریب
  :بیت دیگر چنین است. اندقافیه شده است و مصححان به این تکرار قافیه توجه نکرده



  ١٠٩/      هايي از ديوان عنصري تصحيح بيت
  

  ).67: 1341 و 51: 1363عنصري، ( شکرخجل شد گل و سرو و مشک و / ز روي و ز بالا و زلف و لبش
که با شکر تناسب  عسکراند اما گویا واژة را هم در اختیار داشته نفراي که نام آن ذکر نشده، واژة مصححان در نسخه

اي اند و با این گزینش، تکرار قافیه را در دیـوان سـراینده  را برگزیده شکردارد، ایشان را به اشتباه انداخته و بدین سبب 
زیرا همان طور که در مصراع نخست، تبت آمـده   تر استبیت مناسببراي این  نفرواژة . اندچون عنصري، نادیده گرفته

در مصـرع   نفر. ، در مصراع دوم هم قرار نیست که محصول عسکر، یعنی شکر ذکر شـود )مشک(است نه محصول تبت 
با آمده است که  حشرَهمچنین در بیت پیش از این بیت نیز، . در مصرع نخست تناسب بیشتري دارد کارواندوم با واژة 

  :بیت پیشین چنین است. شکرو  کاروانمناسبت دارد نه با  نفرو  کاروان
  حشردر اندیشه از شادي آرد / که با جان بیامیزد او دگر آن

گونـه کـه نگارنـده     اینـک صـورت درسـت بیـت، آن    . آمده است نفر، شکربه جاي  نیز) 29ص(» ك«در دستنویس 
  :انگارد می

 نفرطبع اندر او را ه ر بز عسک/ مغز اندرش کاروانه ز تبت ب

  )1019/ 83: 1363عنصري، ( جنگ بیش نیایدش نه جوان و نه پیره ب/ بکشت چندان کس چون مراد جنگ آمد* 
  :گونه آمده است این بیت در چاپ قریب این

  )85: 1341عنصري، (نه جوان و نه پیر  پیش نیایندجنگ ه ب/ آمدچون مراد جنگ  کسبکشت چندان 
امـا بـاز هـم نحـو بیـت       بیش است و نه پیشطور که در چاپ قریب آمده،  همان ت لخت دوم،مسلماً صورت درس
کش به معناي (این نویسش . آمده است نه کس کش، صورت چندان، پس از »2م«در دستنویس . چندان پذیرفتنی نیست

، بیـت را بایـد   »2م«دستنویس پس بر اساس . گشاید که دبیرسیاقی بدان توجهی نکرده است، گره کار را می) »که او را«
  :گونه پیراستبدین

  نیایدش نه جوان و نه پیر پیشجنگ ه ب/ آیدچون مراد جنگ  کشبکشت چندان 
مراد جنگ آید، نه جوان و نه پیر براي جنگیدن بـا او   او رابکشت که چون ) از سپاه دشمنان(چندان ) ممدوح(یعنی 

  .دنآینمی) پیش(جلو 
/ 101: 1363عنصـري،  ( 4آیت شادي و ملکـی، حجـت عـدل و ظفـر    / ایت اقبال و بختغایت اجلال و جاهی، ر* 
1189(  

به صورت معطوف به عدل، ضـبط   نظر. آمده است ظفربه جاي  نظر، »ر«و همچنین در دستنویس » 2م«در دستنویس 
 ظفرپس در درستی . شدتر است، آورده باتر و متناسبکه آشنا نظرآن را به جاي  ،تري است و دور است که کاتبیغریب

  : کنار هم آورده است را در» نظر و عدل«ویژه که عنصري بارها و بارها  باید تردید کرد؛ به
  )133: 1363عنصري، (نظر و عدل نه ایمنی به جهان اندرون نه / کینه لشکر اوه کشیده تیغ سیاست ب

  )153 :1363عنصري، (بر  ظرنو عدل ره ه زانک او نرود جز ب/ جز بر تن او ره نبرد فخر و بزرگی
  . ...و) 161 :1363عنصري، ( نظرو  عدله بوزو ولایتش آراسته / فرّ و ثباته ز دهر دولتش آراسته ب

  :کنددورة وي، فرخی، حدس نگارنده را تأیید میبیتی نیز از شاعر هم



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۱۰

 
  )194: 1380فرخی، ( 5 نظرو  عدلخرم و آباد گردد ملک از / لاجرم ملک و ولایت خرم و آباد گشت

را  نظـر و  عدلآوردن عدل به همراه نظر، در دیوان سرایندگان دیگر نیز نمود دارد؛ مثلاً امیر معزي نیز بارها و بارها 
  :در کنار هم آورده است

  )287: 1318معزي، ... (نظر و عدلهر زمینی کز تو یابد سایۀ / هر دیاري کز تو یابد نامۀ امن و امان
  )586 :1318معزي، (چون باده و مطرب سبب شادي محزون / جهان است تو سبب امن نظرو  عدل

  )419 :1318معزي، (خویش نظر  و عدلکار همه آفاق به / بر تخت شهنشاهی جاوید همی ساز
  )470 :1318معزي، (با کرم هنگام بخشش با طرب هنگام جام / عدلهنگام  نظربا لطف هنگام پرسش با 

  .ترجیح دارد ظفربر  نظرها هم بسیار است، ضبط  مار آنها که شبا توجه به این نمونه
 اجلالهـاي  با توجه به لخت نخست بیت و هماهنگی بین واژه. است شادياما بیت ایراد دیگري هم دارد و آن واژة 

، اديشواژة . هیچ تناسبی با هم ندارند ملکو  شادي که سراینده آنها را در کنار هم آورده است، بختو  اقبالو  جاهو 
اینک صورت درست بیت مـورد نظـر،   . هماهنگی لازم را بیابد ملکدرآید تا با  شاهیبه گمان نگارنده، باید به صورت 

  :به پیشنهاد نگارنده
  نظرو ملکی، حجت عدل و  شاهیآیت / غایت اجلال و جاهی، رایت اقبال و بخت

کـه ایـراد معنـایی نـدارد،      ت که با وجود آنهمچنین این بیت اصلاح شده، یادآور بیت دیگري در دیوان عنصري اس
بیت در چاپ دبیرسـیاقی  . کندتر است، پیشنهاد میپژوهنده صورت دیگري از آن را که با سبک و سیاق عنصري نزدیک

  :چنین است
  )60: 1363عنصري، (پادشاهی و عدل و فضل و نظر / زندگانی و ملک و دولت و دین

  :را در اختیار داشته، در چاپ وي نیز بدین شکل آمده است نظراي، که یحیی قریب در نسخه و با وجود آن
  ).60: 1341عنصري، ( هنرپادشاهی و فضل و عدل و / ملک و نعمت و دین زندگانی و

  :چنین باید باشد صورت درست بیت با توجه به این دو چاپ و آن دستنویس، این
  ظرعدل و نپادشاهی و فضل و / زندگانی و ملک و دولت و دین

  .فاصله آورده استرا در کنار هم و بی نظرو  عدلزیرا عنصري در همه جا 
/ 148: 1363عنصـري،  ( چه کار کش نه تو فرمان دهی و چـه بیکـار  / چه آشتی که نه از تو بود درست، چه جنگ* 
1591(  

کش نه تو فرمـان  چه کار / چه آشتی که نه از تو بود درست، چه جنگ: گونه آمده است در چاپ قریب این بیت این
  )117: 1341عنصري، ( پیکاردهی و چه 

 پیکارکه قافیـۀ   با این اما شگفت است که یحیی قریب ز نظر معنایی با بیت سازگار نیستدر ضبط دبیرسیاقی ا بیکار
وي  بیـت پیشـین در چـاپ   ! را در این بیت در جایگاه قافیه نشانده است پیکار، باز هم را دقیقاً در یک بیت پیش آورده

  :گونه است این
  پیکاررزم چندان کشتی که رستی از ه ب/ بزم چندان دادي که کس نخواهد برده ب



  ١١١/      هايي از ديوان عنصري تصحيح بيت
  

را ) جنگ(=  پیکارتناسب معنایی داشته باشد، صورت  جنگکه واژة مورد نظر باید با واژة  قریب ظاهراً به گمان این
در  آشـتی و  جنگه عبارت است از تضاد میان که شاعر تناسب دیگري را در نظر داشته ک در متن نشانده است حال آن
 و بیگـار کـاربرد  . است بیگارو واژة مورد بحث در مصراع دوم که صورت درست آن  کارمصراع نخست و تضاد میان 

  :از آن جمله است بیت زیر. دارد هاي شاعران دیگر نیز نمونهو برقراري تضاد میان آن دو، در سروده کار
  )804/ 2: 1376انوري، (هجر تو چنین کار به بیگار ندارد / تو دانیدارد سر خون ریختنم هجر 
  :اینک صورت پیشنهادي بیت

  بیگارچه کار کش نه تو فرمان دهی و چه / چه آشتی که نه از تو بود درست، چه جنگ
  )1851/ 183: 1363عنصري، ( 6 گویان پرسید بایدش احوالز شعر/ که گفت همه فخر شاعران به من است همین* 

  ):با فاصلۀ چند بیت(بار دیگر در همین قصیده قافیه شده است  احوال
  ).184: 1363عنصري، ( احوالکش از عطاي تو اي شاه خوب گشت / ست خویشتن را نامه افریب نهادملک

ت کـه  آمده اس این حال، احوالداده، به جاي  7 »نچ«در دستنویسی که قریب نام آن را نیاورده و دبیرسیاقی به آن نام 
  .شودتر است و هم با جایگزین کردن آن، مشکل تکرار قافیه برطرف میهم از نظر معنایی با بیت سازگار

هـاي  در این ابیات، عنصري در صدد گـرفتن ایـراد  . نوشت هم اینکهرا به صورت  که همینکه بهتر است  دیگر این
  :شماردمیگونه بري را اینو هاي پیش از بیت مورد بحث، ایرادهايدر بیت. شعر غضایري است

  نشان ملالت بود ز کبر و دلال » بس«که / ز عطاي تو خیره چون گوید؟» بس اي ملک«
  ).183 -182 :1363عنصري، (به جاي رحمت ایزد خطاست لفظ ملال / نه بس بود که تو بر خلق رحمتی ز ایزد

  :گویدو بعد می
  .»... علاوه بر آن، گفت که«ی یعن ....هم اینکه گفت همه فخر شاعران به من است

  :با توجه به این توضیحات، صورت زیر بر ضبط قریب و دبیرسیاقی برتري دارد
  این حالگویان پرسید بایدش ز شعر/ گفت همه فخر شاعران به من است هم اینکه

  آفاق دم عود قمیري گیرد/ چون باد بر آن زلف عبیري گیرد* 
  )2964/ 314: 1363عنصري، ( 8 بامید او دلیري گیرد بددل/ گل با رخ او برنگ سیري گیرد

در » ي«. شده اسـت نام شهري است در هندوستان که از آن عود مرغوبی حاصل می» قمار«است و » قمار«ممال قمیر 
اند کردهمعلوم داشتند، قافیه نمی» ي«ها را با کلماتی که شده است و شاعران آنکلمات ممال به صورت مجهول تلفظ می

» ي«که هـر سـه    سیرو  قمیرو دلیر  تواند بامعلوم است و نمی» ي«داراي  عبیردر مصرع نخست، ). 189: 1351سپهر، (
، عبیري، به جاي )ترین دستنویس در دست ويقدیمی(در چاپ دبیرسیاقی » 2م«در دستنویس . مجهول دارند، قافیه شود

بـر آن زلـف   ، به جاي »ق«و در دستنویس موسوم به حمیري و در دستنویسی که قریب نامش را ذکر نکرده،  تو چیزي
) چیرگـی (=  چیـري گشـتۀ   ،سـه  ، هرچیزيو  خیري، حمیريباید گفت که . آمده است بر آن دو زلف خیري، عبیري
ایـن کلمـه در گرشاسـبنامۀ    . قافیـه شـود   قمیرو  سیرو  دلیرتواند با مجهول است و می» ي«، چیردر کلمۀ » ي«. هستند

  :قافیه شده است دلیري، با اسدي نیز
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  )207: 1354اسدي، (کند  دلیرينباید که بر شه / کند چیريرهی از هنر گرچه 

  :در این صورت معناي بیت مورد بحث چنین است
شود، آفاق ، از بوي خوشی که از آن پراکنده می)آن را دستخوش وزیدن خود کند(اگر باد بر آن زلف تو چیره شود «

  .»گیردخود میبوي عود قماري به 
  :آوریمبر این اساس ضبط درست بیت را در زیر می

  آفاق دم عود قمیري گیرد/ گیرد تو چیريچون باد بر آن زلف 
  امید او دلیري گیرده بددل ب/ رنگ سیري گیرده گل با رخ او ب

  
  نتیجه

پـیش چشـم    بـا  ي و نیـز هاي عنصـر هاي موجود از سروده در این جستار کوشش شد تا با نگاهی دوباره به دستنویس
هـاي نخسـتین از جملـه شـیوة     داشتن برخی ویژگی هاي سـبکی او و شـماري از اصـول و قراردادهـاي شـعري سـده      

ویراسـت  ها یـا در هـر دو   این بیت. هایی از دیوان عنصري پرداخته شودپردازي، به جستجوي صورت درست بیت قافیه
صورت نادرسـت   اند یا در یکی بهبه صورت نادرست درج شده) ویراست دبیرسیاقی ویراست قریب و(دیوان عنصري 

  .شوندآمده و در دیگري دیده نمی
  

  ها  نوشت پی
  .بیت، شریطۀ قصیده است -1
ها سرشته شود و مزاج گوهران به معنی چهار عنصر مثلاً مزاج بدن به معنی آمیزش تن است و آنچه به وسیلۀ آن، اندام از طبع -2
  .است) آتشآب و باد و خاك و (
  :که امروزه جامۀ سیاه نشان عزاست چنان داري و سوگواري است؛ آنپوشی، نشان ماتمجامۀ نیلی و کبود -3

  )365: 1318معزي، (او شد سوگوار  جامه زد در نیل و پیش مرگ/ نشینچون بشد بیمار نرگس گشت خاکستر
  )834: 1385قانی، خا(ست ا مشو خرم که رنگ سوگوار/ فلک خاستبه رنگی کز خم نیلی

  ).94 :1341عنصري، (این بیت در چاپ قریب نیز به همین صورت آمده است  -4
  .مطمئناً درست است  نظردر جایی دیگر به کار رفته و در اینجا  ظفرقافیۀ  195در همان قصیده، در صفحۀ  -5
  ).125: 1341عنصري، (این بیت در دیوان چاپ قریب هم به همین شکل ضبط شده است -6
  .گویدمی» نچ«هایی که قریب در زیرنویسِ چاپ خود آورده است، دبیرسیاقی به تمام دستنویس -7
  ).191: 1341عنصري،  :رك(بیت در چاپ قریب نیز به همین صورت آمده است  -8
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